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وقتی خاک و گِل را با 
دست ورز می دهید، 

زبان آن را می فهمید. 
با همین دست تحول 

ایجاد می کنی و به آن 
شکل می دهی. یک 

رویداد مهم در طبیعت 
انسان رخ می دهد. 

آثاری می سازید که کسی 
نمی تواند بگوید تقلیدی 

یا تعلیمی است. چون 
خودت هستی و یک 

موضوع خلاقیت، 
کار و تجربه هنری. باید  

فکر کنیم در طبیعت با 
هرچه که هست چه چیز 

هنری می شود آفرید. از 
هرچه که پیدا می کنیم 

چه  نقشی می توانیم 
بکشیم، چه رنگی بسازیم 

و چه حجمی بیافرینیم؟ 
طبیعت بوم ماست، 

با آن بازی می کنیم، 
می کشیم می سازیم و 

خراب می کنیم

یوسف حیدری
گزارش نویس
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طبیعت بوم ماست
تبدیل معدن متروکه لاشتر بهارستان به هنرکده ای برای بچه ها

پرنیــان صورتــک گِلــی را بــا شــوق زیــاد بــه دیوار 
بــه  و  می چســباند  معــدن  متروکــه  ســاختمان 
مصطفی نشــان می دهــد. چشــمان مصطفی از 
خوشــحالی بــرق می زنــد. می گوید هشــت ســال 
بیشتر ندارد اما آشکار است که روح هنر و خلاقیت 
در وجودش جاری اســت. آرتمیس و تارا کمی آن 
طرف تــر کنار مادرشــان با خاک و زغال، گِل ســیاه 
آمــاده می کنند و چند دقیقه بعد صورتک زیبایی 
را کنــار دیوار می ســازند. مصطفی آنها را تشــویق 
می کنــد و می گویــد همیشــه کنار رخــت و لباس و 
خوراک، مشــتی گِل هم بــرای پیوند بچه ها با هنر 
در نظر بگیرید: »بین انســان و خــاک و گل ارتباط 
عجیبی هســت. ایــن را بچه ها بهتــر می فهمند.« 
مصطفی چند دقیقه یک بار سرش را بالا می گیرد 
و اطراف ســاختمان متروکه را نگاه می کند. نگران 
اســت دوباره ســر و کله معتــادان و موادفروش ها 
پیدا شود. بچه ها عمو مصطفی صدایش می زنند. 
همــه هویتش تنها همین اســم اســت و هنری که 
بــا خــاک و گِل و ضایعات خلــق می کند. خودش 
دوســت دارد گمنــام باشــد و بــا همیــن اســم او را 
صــدا بزننــد. صد روزی می شــود با کمــک بچه ها 

و والدین شــان ایــن ســاختمان متروکــه را بــه یک 
هنرکــده تبدیــل کرده اســت تا جــای بوی مــواد و 
بیراهــه رفتن جوانــان، بوی گِل و عطر هنــر در آن 
جــاری شــود. همــه اهالی بهارســتان و شــهرهای 
اطــراف او را می شناســند. 20 کیلومتــری جنــوب 
شــرق اصفهان جاده شــیراز را که بروی وارد شــهر 
بهارستان می شوی. سراغ معدن متروکه را هم که 

بگیری پایین کوه لاشتر را نشانت می دهند.
»ســال ها ســاختمان معــدن متروکــه پاتــوق 
معتــادان و موادفروش ها بــود. وقتی اینجا آمدم 
احســاس کردم باید کاری کنم. هنر بهترین راهی 
اســت که می توانــد آینده یک جامعه را بســازد.« 
مصطفــی ایــن را می گویــد و کلاه بافتنــی اش را 
روی ســرش محکم می کشــد و بچه هایی را نشان 
می دهــد کــه بــا شــوق زیــاد مشــغول گِل بــازی و 
ســاخت صورتک هســتند. کمی آن طرف تر مادر 
و دختــری روی کنــف نقاشــی می کشــند و آریســا 
نقاشــی اش را که روی مقوا کشــیده به همه نشان 
می دهد. می گوید اهل جنوب است و به شهرهای 
مختلفی رفته تا تجربه هنر را عمومی و رایگان در 
اختیار مردم قرار دهد. او در هر ســفر کوله باری از 
خاطره و تجربه برمی دارد. از سفر قزوین و آشنایی 
با بچه های افغانســتانی و برپایــی کارگاه هنری تا 

سمیرم، بیجار، زنجان و سقز و ماجرای وانتی میوه 
فروش که با گِل مجسمه موش ساخت، خاطراتی 
اســت که بــرای عمــو مصطفی بــه یــادگار مانده 
اســت: »هنر شغل نیســت، ضرورت است. اینجا 
را که می بینی ســاختمان معدن متروکه ای است 
که متأســفانه رها شده و معتادان و موادفروش ها 
اینجا را قرق کرده بودند. وقتی در مسیر سفر اینجا 
رســیدم، تصمیــم گرفتــم بمانــم و کارگاه هنر را 
همین جا برپا کنم. حالا هم سفره ای پهن شده که 
بچه ها همراه پدر و مادرشــان می آیند و با هر چه 
اینجا هست خلاقیت خودشان را نشان می دهند.

اینجا خبری از آبرنگ و خمیر مجسمه ســازی 
یا مقوای اشتنباخ نیست. مواد هنر تجسمی اینجا 
از خاک و گِل و ضایعات دورریختنی اســت. مردم 
اینجا بارها به من غذا، نان و لباس داده اند. شــب 
و روز اینجــا هســتم و یــک ماهی بالای پشــت بام 
همین ســاختمان متروکــه می خوابیــدم تا موفق 
شــدم معتــادان و خــرده فروش های مــواد مخدر 
را بیرون کنم که در این راه ســختی های زیادی نیز 
تحمل کردم. از کتک خوردن و زخمی شدن بگیر 
تا توهین و بی توجهی. بازهم گاهی سروکله شــان 
پیدا می شــود اما تعدادی از جوانان شهر و والدین 
همیــن بچه ها به کمک من می آینــد. همین چاه 

را ببیــن! 150 متر عمــق دارد. محلی ها می گویند 
قنــات تاریخی ای زیــر زمین این منطقه اســت که 
برای رسیدن به آب چاه عمیق حفر کرده اند. چند 
روز قبــل معتــادان با پتــک و کلنــگ میلگردهای 
دهنــه چــاه را ســرقت کردند و مدت هــا دهنه چاه 

باز بود.
آخر هفته ها خیلی از خانواده های بهارســتان، 
اصفهان و شــهرضا بــرای تفریح اینجــا می آیند و 
بچه ها همین اطراف مشغول بازی می شوند. اگر 
کســی داخل این چاه ســقوط کند حتی نمی شــود 
جنــازه اش را هــم بیــرون آورد. بارها به مســئولان 
گفته بودم ولی توجهی نکرده بودند، تا این که یکی 
از محلی هــا موضــوع را در فضای مجازی منتشــر 
کرد و چند روز بعد شهرداری با جرثقیل سه بلوک 

سیمانی روی دهانه چاه گذاشت.«
عمــو مصطفی معتقد اســت بایــد هزینه هنر 
را آنقــدر پایین بیاوریم تا مــردم کم برخوردار هم 
جــذب شــوند ولی متأســفانه هنر ســهم کســانی 
شــده کــه از وضعیــت مالــی خوبــی برخوردارند: 
»هر بچه ای مقــداری خاک و گِل ببیند ناخودآگاه 
به ســمتش می رود و روحش با خاک همنشــین و 
هم صحبت می شــود. این بچه ها در سرما هر روز 
با پدر و مادرشان می آیند و ساعت ها با خاک و گِل 

کار می کنند حتی با تاریک شدن هوا بازهم دوست 
ندارنــد بــه خانــه برگردند. کــدام مؤسســه هنری 
چنین وقت و قدرتی دارد؟ اینجا ماندم تا مردمی  
که وضعیت مالی خوب ندارند هم از هنر سهمی 
داشــته باشــند و دوســت دارم از آموخته هایــم به 
آنهــا بیاموزم. بین آنها هنرمندانی هســتند که اگر 
فرصت پرورش و شــکوفایی استعدادشان فراهم 
شود، می توانند یکی از ستاره های آسمان هنر ایران 
باشــند اما صد حیف که فاصله طبقاتی روی هنر 
هم اثر گذاشته است. ما با ارزان ترین متریال و مواد 
کار می کنیــم یعنــی ضایعات، رنگ دیــوار، کنف، 
ســرامیک، موزاییــک و گل . همه اینهــا را می توان 
در طبیعــت پیدا کرد. یک مــاه قبل مادری همراه 
پسر خردسالش اینجا آمد. وقتی گفتم اینجا همه 
چیز رایگان اســت پرسید حتی گل ؟ گفتم بله گل 
که چیزی نیست. گفت روز قبل یک بسته خریدم 
13 هــزار تومــان! جوابی نداشــتم. رو بــه کودکش 
کرد و گفت برو پســرم هرچی دلت می خواهد گِل 
هســت. چنــد وقت قبل هــم یک دختر گردشــگر 
آلمانی ســری به کارگاه هنری مــا زد. طرحی روی 
روزنامه باطله کشیدم و به او هدیه کردم. می گفت 
اینجا مــرا یاد کارگاه های هنری یونــان می اندازد و 
خوشحالم می بینم اینجا به بچه ها هنر می آموزید. 

گفت اینجا حــس خوبی به مــن داد و می خواهم 
این اثر هنری را یادگاری به کشورم ببرم.«

همه از خاکیم و بــه خاک برمی گردیم. دنیای 
خاک وســیع و پیچیده اســت. پر از معنا و راز. تنها 
یک درصد معانی خاک و گِل را می شناســیم، آن 
هم برمحور منفعت و نگاه تجاری. عمو مصطفی 
مشــتی خاک بر می دارد و آن را روی مجســمه ای 
که ســاخته می ریزد و می گوید: »متأســفانه تجربه 
هنری برای طبقه متوسط هم  پرهزینه شده است. 
هنــر دارد بــه یــک کالای لوکــس تبدیل می شــود. 
خیلی ها می پرســند چرا این مواد و ابزار را انتخاب 
کرده ام؟ وقتی خاک و گِل را با دست ورز می دهید، 
زبان آن را می فهمید. با همین دست تحول ایجاد 
می کنی و به آن شــکل می دهی. یک رویداد مهم 
در طبیعت انسان رخ می دهد. آثاری می سازید که 
کســی نمی تواند بگوید تقلیدی یا تعلیمی است. 
چون خودت هســتی و یک موضوع، خلاقیت، کار 
و تجربه هنری. باید فکر کنیم در طبیعت با هر چه 
که هســت چه چیز هنری می شود آفرید. از هرچه 
که پیدا می کنیم چه نقشی می توانیم بکشیم، چه 
رنگی بســازیم و چه حجمی بیافرینیم؟ طبیعت 
بــوم ماســت، بــا آن بــازی می کنیــم، می کشــیم، 

می سازیم و خراب می کنیم.«


